انترناسیونال ۵۹۹

مصاحبه با محمد آسنگران و عبدل گلپریان
در باره گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و عبدالرضا کریمی 
در کانال تلویزیونی من و تو
انترناسیونال: اخیرا کانال تلویزیونی من و تو در برنامه ای تحت عنوان رو در رو از ابوالحسن بنی صدر و عبدالرضا کریمی دعوت کرده است تا درباره جنگ سنندج صحبت کنند. بنی صدر بعنوان اولین رئیس جمهور اسلامی، رئیس شورای انقلاب و فرمانده کل قوا در زمان وقوع جنگ سنندج و کریمی به گفته خودش مسئول شورای شهر مریوان در آن زمان و در حال حاضر مسئول روابط عمومی حزب دمکرات کردستان ایران است. شما از کسانی هستید که از نزدیک شاهد و درگیر وقایع کردستان در آن زمان و از جمله جنگ سنندج بودید. قبل از هر چیز در این برنامه از طرف مجری برنامه، خانم شادی صدر بعنوان مشاور ایشان و یا آقای کریمی مطرح میشود، که خواست مردم کردستان صحبت کردن به زبان خودشان و داشتن خودمختاری بوده است، آیا واقعا اینها خواست های مردم کردستان در آن زمان بود؟
عبدل گلپریان: اجازه بدهید قبل از اینکه به سئوال مشخص شما جواب بدهم این را بگویم که تمامی وقایع و رویدادهای بعد از قیام ۵۷ در شهرهای کردستان همانند خواست عمومی مردم در سراسر کشور برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری شاه و تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه بود. حتی در مقطع قیام ۵۷ نیز خواست خودمختاری در میان مردم کردستان موضوعیت نداشت. مسئله خودمختاری و خواستهایی از این جنس زمانی خود را نمایان می کنند که نوروز خونین سنندج اتفاق افتاد و بعد از اینکه هیئتی از سوی دولت برای بقول خودشان صلح به کردستان می آیند، از آنجا که یکی از جریانات دخیل در اوضاع کردستان "حزب دمکرات کردستان ایران" بود، مسئله خودمختاری در مذاکرات و بیانیه ها هم بصورت ناقص و دست و پا شکسته جا باز کرد. علت طرح این موضوع نیز از سوی حزب دمکرات این بود که این حزب پیشینه ای قبلی در رابطه با خواست و مطالبات خودمختاری طلبانه در دوره قاضی محمد داشت. این را باید اضافه کنم که طرح مسئله خودمختاری نه به عنوان طرحی جامع، فکر شده و یکدست بلکه اساسا طرح آن از سوی حزب دمکرات به میدان کشیده شده بود. اگر نیروی چپ در جامعه کردستان ضعیف میبود و یا اینکه کومه له از اعتبار و نفوذ اجتماعی در میان مردم برخوردار نبود، حزب دمکرات به هر چیزی که خمینی میگفت رضایت میداد. اسناد و تیتر روزنامه های آندوران همگی موجود هستند که حزب دمکرات و شخص قاسملو بارها به تهران سفر کردند و با خمینی، بنی صدر و هیئت دولت نشست برگزار میکردند بلکه بتواند موقعیتی از سوی حکومت جدید که داشت پا میگرفت بدست بیاورد. 

اما از سوی دیگر آنچه که فضا و سیمای شهرهای کردستان را بعد از قیام ۵۷ نشان میداد، عبارت بود از همبستگی با خواستهای سراسری و اهداف اولیه انقلاب که رنگ برجسته آن در هفت بند قطعنامه مهاباد می تواند ادعای عبدارضا کریمی را باطل کند. اینکه حزب دمکرات  قادر نشد توجه خمینی و دولت موقت را حداقل برای بند ۲ قطعنامه ۸ ماده ای مهاباد بخود جلب کند دقیقا حضور توده ای و اجتماعی گرایش چپ انقلابی در کردستان بود که شهر سنندج آن را نمایندگی میکرد. چندین ماه قبل از قیام بهمن و زمانیکه شیرازه حکومت شاه داشت بتدریج از هم گسیخته میشد، به ابتکار جوانان در شهر سنندج "بنکه"های محلات  شکل گرفتند. معنای عملی و ساختاری بنکه این بود که جوانان هر محله ای و بخشا با حضور اقشار دیگر مردم شوراهایی برای برقراری امنیت در محله در مقابل سربازان و نیروی پلیسی حکومت شاه ایجاد کردند. هر اندازه به مقطع قیام نزدیکتر میشدیم، بنکه های محلات منسجم و سازمانیافته تر وظایف مهمتری در دستورشان قرار میگرفت بدون اینکه سازمان یا جریانی این شکل از فعالیت را برایشان دیکته کرده باشد. با نزدیک شدن سرنگونی حکومت شاه، بنکه ها دیگر محل تجمع جوانان دختر و پسر نبودند بلکه بخش های مختلف اجتماعی مردم در آن دخالت داشتند. بنکه ها زنان، کارگران، کسبه جزء معلمان، روشنفکران و محصلینی  که عموما نگاهی رادیکال، سکولار و مدرن به مسایل داشتند، را در خود جای داده بود. گرایش چپ در این بنکه ها دست بالا را داشت تا جائیکه در طول تمام دورانی که سپاه و ارتش قدرت اعمال نفوذ در شهر را نداشتند، اداره امور شهر از طریق همین بنکه ها انجام میشد که یک شورای سراسری به اسم "هیئت موسس شوراهای محلات" را تاسیس و در مقاطع جنگ از نظر امکانات اقتصادی، توزیع آذوقه، برقراری امنیت و بسیاری فعالیتهای دیگر بصورت سازمانیافته عمل میکرد. این شکل و این ساختار از فعالیت توده ای و اجتماعی بتدریج داشت در دیگر شهرهای کردستان پا میگرفت. میخواهم بگویم آنچه که فضای سیاسی و اجتماعی شهرهای کردستان بویژه سنندج را نشان میداد، نوعی از همبستگی انسانی و اجتماعی توام با تلاش برای گسترش دادن آن در مابقی حتی شهرهای ایران بود. از این رو مسئله خودمختاری که عبدالرضا کریمی از آن سخن گفته است فقط مربوط به خواست و توقع حزب دمکرات کردستان ایران در چک و چانه زدن خود با دولت موقت بود که تنها در یک بند از قطعنامه  ۸ ماده ای به آن پرداخته شده است. بدون اغراق باید بگویم که فضای اجتماعی و توده ای شهر سنندج در پایین و در میان مردم حتی بسیار رادیکالتر از ۸ بند این قطعنامه بود.
انترناسیونال: جنگ ۲۴ روزه سنندج در اردیبهشت ۵۹ بود ولی بخاطر دارم که درگیری ها خیلی زودتر آغاز شده بود، بطور مشخص هفته آخر اسفند ۵۷ و نوروز ۵۸ شهر سنندج شاهد درگیریهای خونین بود و بدنبال آن اعدام های تابستان ۵۸ توسط خلخالی انجام گرفت، جنگ بر سر چه بود؟
محمد آسنگران: ابتدا اینرا بايد بگویم هر کس که از آن تاریخ حرف میزند، بهتر است قبلا بداند اتفاقات جنگ ٢٤ روزه سنندج در بهار ٥٩ به دنبال جنگ نوروز خونین سنندج در روزهای آخر ٥٧ و شکست نیروهای نظامی رژیم در سال ٥٨ اتفاق افتاد. بعد از نوروز خونین سنندج حمله به همه شهرها آغاز شد و پیشمرگان و نیروهای مسلح مردمی بعد از مدت کوتاهی از شهرها عقب نشستند. اما در سال ٥٨ مردم تمام شهرهای کردستان با تظاهراتهای دهها هزارنفره علیه رژیم به میدان آمدند و در دل همین حرکات توده ای شعار خودمختاری به محور اعتراضات مردم تبدیل شد. در سال ۵۸ به دو دلیل نیروهای نظامی رژیم اسلامی از مردم شکست خوردند یکی اینکه مردم در ابعاد تمام کردستان به خیابان آمدند و دوم اینکه نیروهای مسلح آن دوره توانستند ضربات کوبنده ای بر پیکر ارتش و دیگر نیروهای سرکوبگر حکومتي وارد کنند. خمینی برای سر و سامان دادن به نیروهایش ناچارا آتش بس را پذیرفت. پیشمرگان دوباره به شهرها برگشتند. شهرهای کردستان از کامیاران تا نزدیک رضائیه تحت تسلط نیروهای سیاسی و نظامی آن دوره قرار گرفتند. 
پایه و دلیل تمام این جنگ و جدالها از آنجا ناشی میشد که جمهوری اسلامی و حاکمان تازه به قدرت رسیده نمیخواستند هیچ نوع اراده و دخالتی از جانب مردم و نمایندگانشان برای اداره جامعه را بپذیرند. در آن دوره ابتدا مردم اساسا خواهان ادامه انقلاب بودند و سران رژیم اسلامی انقلاب را خاتمه یافته اعلام کردند. اما با تحمیل جنگ به مردم کردستان به مرور خواست خودمختاری و رفع ستم ملی چون زمینه قدیمی بر پایه وجود ستم ملی داشت در اواسط سال ٥٨ برجسته شد. در سال ٥٨ با برجسته شدن خواست خودمختاری دیگر مطالبات حق طلبانه مردم تا حدودی به حاشیه رانده شد. بنابر این در دو مرحله معین در کردستان دو خواست عمومی متفاوت برجسته بودند. در اوخر سال ٥٧ تا تابستان ٥٨ هنوز خواست محوری مردم ادامه انقلاب و اداره جامعه بوسیله خود مردم بود. از تابستان سال ٥٨ به بعد خواست خودمختاری به یک مطالبه محوری مردم تبدیل شد. اما خواست اداره جامعه بوسیله خود مردم در هر دو مقطع یک خواست پایه ای بود. مکانیسم اداره جامعه در شهرهای کردستان هم یک دست نبود. در آن مقطع سه مکانیسم خود را طرح کردند. 
۱ـ شورای شهرها "که نمایندگانی با انتخاب مردم بودند،
۲ـ "بنکه ها" مکانیسمی که عمدتا در سنندج شکل گرفت و به مکانهایی گفته میشد که مردم و فعالین هر محله در آن مکان جمع میشدند و در مورد مسائل مختلف اداره محله خود و در هماهنگی با دیگر "بنکه ها" در محلات دیگر شهر در مورد کل موضوعات اداره شهر تصمیم گیری کرده و اين تصميمات را اجرا میکردند، 
۳ـ  و بالاخره احزاب سياسي و مسلح بودند که در هر شهری به نسبت توان و نفوذ توده ای آنها در اداره شهر دخالت میکردند. همه این مکانیسمها حمایت توده ای مردم را با خود داشت چون آنها را نماینده سیاسی خود میدانستند. جمهوری اسلامی از همان روز اول با مردم کردستان نه تنها بیگانه بود و تا به امروز همچنان بیگانه مانده است، بلکه مستقیم علیه مردم به کشتارهای بیرحمانه ای دست زد.
انترناسیونال: موضوع اصلی مورد بحث در این برنامه تلویزیونی این است که در جنگ سنندج چه کسی مقصر بود و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در این بحث آقای بنی صدر خود را بی تقصیر اعلام کرد. ایشان و همچنین نماینده حزب دمکرات، کومه له را مسئول این جنگ اعلام کردند و همچنین خمینی را که علیه کردها اعلام جهاد کرد. نظر شما در این مورد چیست؟ نقش کومه له در کردستان و در جنگ سنندج چه بود؟ 
عبدل گلپریان: بگذارید به نکته ای اشاره کنم که بر اساس آن بشود جایگاه مقصر واقعی را با فاکت و دلیل نشان  داد. در اجلاسی که سران هفت کشور غربی در گوادلوپ تشکیل دادند تصمیم گرفتند بعد از خروج شاه از ایران از جریان خمینی حمایت کنند. تا قبل از مطرح شدن خمینی، انقلاب ایران در مسیری متمایل به چپ و آزادیخواهانه حرکت میکرد. تلاش دولتهای غربی برای حمایت از خمینی درست بخاطر ایجاد مانع و گرفتن میدان از مسیر اصلی انقلاب که سیمایی چپ داشت بود. از طرف دیگر زمینه های گرایش چپ در کردستان قوی بود تا جاییکه هنوز یک ماه از قیام بهمن نگذشته بود مردم اجازه ندادند که نماینده خمینی (شیعی) و یک جریان مذهبی محلی (سنی) در کردستان میداندار شوند و مردم مسلح بساط آنان را برچیدند. حضور گرایش اجتماعی و سازمانی چپ در کردستان در تناقض با جریان مذهبی و نقشی بود که خمینی بر عهده گرفته بود. از این رو تمام تلاش خمینی و دولت موقت این بود که مانع از این نیروی چپ اجتماعی در کردستان بشوند. خمینی و دولت موقت در سطح سراسری اهرم ترمز انقلاب را بدست گرفتند چون شاه رفته بود و ارتش هم به خمینی که مورد حمایت غرب بود اعلام وفاداری کرده بود و حواسشان بود که نگذارند انقلاب همچنان در مسیر اصلی خودش پیش برود. خمینی هم در پیامی گفته بود که: "من فرمان قیام نداده ام". 
توضیح این نکات از آن رو اهمیت دارد که بگویم این جریان ارتجاعی و مذهبی که از حمایت غرب برخوردار شده بود و حتی در خواب هم نمیدید اینگونه سوار انقلاب مردم بشود، رسالت اصلی اش کشیدن شمشیر از رو در مقابل خواستهای انسانی مردم بود. مردم شاه را انداختند که به آزادی برسند، مردم سلطنت را برچیدند که به  خفقان، دیکتاتوری، تبعیض، فقر و نا امنی فاصله طبقاتی، خاتمه داده شود. مردم انقلاب کرده رفاه و آسایش می خواستند، ایجاد تشکل، روزنامه، تجمع و گردهمایی و دهها خواست و مطالبه برحق دیگر که حکومت شاه چندین دهه مردم را از آن محروم کرده بود می خواستند. دسته های اسلامی آنگونه که در بسیاری از شهرهای ایران از طریق شبکه مساجد و آخوندها و با قلدرمنشی مردم را به خانه میفرستادند، در شهرهای کردستان چنین قدرت مانوری نداشتند و مردم با خلع سلاح مراکز نظامی و پادگانها مسلح شده بودند. جریانات و گروهای سیاسی چپ که پیشینه فعالیت مخفی داشتند، بعد از قیام اعلام حضور علنی کردند و از قبل هم ساختارهای توده ای نظیر بنکه ها و شوراهای محلات و شهر شکل گرفته بوند. تمامی اینها خمینی و دارودسته اش را نگران کرده بود و بقول خودشان می بایست تکلیفش را روشن می کردند. در اولین روز فروردین ۵۸ (نوروز خونین سنندج) قدرت خود را برای سرکوب مردم و نیروهای سیاسی به آزمایش گذاشتند اما چون دیدند تنها با چند سازمان سیاسی طرف نیستند بلکه میلیونها نفر از مردم کردستان را در مقابل خود می بینند، هیئت صلح درست کردند و برای مذاکره به کردستان فرستاند. با انواع طرح، توطئه، و فرستادن ارتش و سپاه و غیره  به کردستان، تلاش کردند که مانع از قلب طپنده انقلاب در کردستان بشوند اما نتوانستند. با توجه به آنچه اشاره کردم بخوبی میتوان دریافت که مقصر اصلی در ایجاد جنگ، و لشکرکشی به کردستان چه کس یا کسانی بودند. خمینی، هیئت دولت موقت و ارتش و سپاه بانی اصلی بروز جنگ و نا آرامی در کردستان بودند و در مقابل خواستهای انقلابی مردم به هر توطئه ای دست می زدند. بالاخره اگر واقعا کسی نمیداند مقصر اصلی چه سیاست و چه کسانی بودند، برای لحظاتی و در همان تاریخ (از قیام ۵۷ به بعد) از مسایل و رویدادهای کردستان قدری فاصله بگیرد و به تاریخ رویدادهای تهران، حمله به دانشگاه ها، اوضاع ترکمن صحرا، انقلاب فرهنگی، حمله به زنان، ۳۰خرداد شصت که جنایتی به تمام معنا و عظیم بود و تهاجم همه جانبه به مردم در دیگر نقاط ایران را مروری بکند آنگاه مقصر و جنایتکاران اصلی در وقایع کردستان و در ۳۶ سال گذشته را خواهد شناخت.
انترناسیونال: در این گفتگو اشاراتی به انجمن ها و شوراهای مردم در شهرهای کردستان میشود که باید بنکه ها را هم به آنها اضافه کرد. موضع جمهوری اسلامی در مقابل این نهادها چه بود؟ رابطه نیروهای سیاسی در کردستان بویژه کومله با این نهادها چگونه بود؟ 
محمد آسنگران: همچنانکه قبلا گفتم جمهوری اسلامی کلا برای مردم بیگانه و نیروی سرکوبگر محسوب میشد. جمهوری اسلامی نیز به همان شکل مردم کردستان و ارگانهای منتخب آنها را دشمن خود میدانست. آنها را ضد اسلامی، ضد انقلاب، عامل بیگانه و مانع اجرای قوانین شرعی و يک مانع اصلی برای اعمال حاکمیت خود میدانست. اما در مورد رابطه  نیروهای سیاسی با ارگانهای منتخب مردم باید تاکید کنم که رابطه ای تعریف شده، واحد و یک دست و هماهنگ وجود نداشت. دو حزب اصلی و بانفوذ آن دوره کومله و حزب دمکرات کردستان ایران بودند. بقیه نیروهای سیاسی عمدتا در حاشیه تحولات بودند. سازمان چریکها از همان سال ٥٩ به دو شاخه تقسیم شد و نقش تعیین کننده ای در کردستان نداشت. اما حزب دمکرات و کومله هم به نسبت توان و قدرت نظامی و توده ای آنها رابطه ای متفاوت با نهادهای منتخب مردم داشتند. اولا اعمال حاکمیت مردم از طریق شوراها و بنکه ها عمدتا در جنوب کردستان و مشخصا در سنندج و مریوان تا حدودی عملی شد. در دیگر شهرها اساسا حاکمیت احزاب برجسته بود و کمتر ارگانهای توده ای برای اداره جامعه شکل گرفت. اگر جایی هم شکل میگرفت عملا در حاشیه حاکمیت احزاب قرار میگرفت. اما در جنوب کردستان به دلیل فضای چپ و بویژه نقش کسانی مثل صدیق کمانگر و فواد مصطفی سلطانی دخالت مردم در اداره جامعه برجسته تر از بقیه شهرهای شمال کردستان بود. در شمال کردستان آن دوره حزب دمکرات با نفوذتر بود و همین باعث شده بود که مردم نتوانند در اداره جامعه و اعمال حاکمیت خود نقش مهمی ایفا کنند. اما در جنوب کردستان نیز شورا به معنی دقیق کلمه شکل نگرفت. آنچه شورا گفته میشد نمایندگان منتخب مردم بودند که اسمشان را شورای شهر نامیدند. حزب دمکرات کردستان ایران این ارگانهای مردمی را نه از خود که در مقابل خود میدید و هر جا میتوانست کارشکنی میکرد و حتی جاهایی که امکانش را داشت به آنها حمله میکرد و تا حد توانش مانع شکلگیری آنها میشد. در شهرهای جنوب کردستان به دلیل قدرت همین ارگانهای مردمی و نفوذ کومله، حزب دمکرات نمیتوانست آشکارا در مقابل آنها دست به اقدامی بزند.
انترناسیونال: عبدالرضا کریمی اظهار می کند که در مریوان این مردم بودند که بجان هم افتادند، شما در این باره چه اطلاعی دارید؟
عبدل گلپریان: با وجود اینکه خود ایشان در آنموقع در مریوان بوده است میگوید اطلاع چندانی از اوضاع سنندج نداشته است. بنظر من مشکل کریمی تنها بی اطلاعی نیست بلکه نگاه ایشان به سخنان بنی صدر که مبادا در تناقض با او سخنی بگوید. در همین رابطه اجازه بدهید به واقعه مریوان اشاره ای بکنم.

ارتش، سپاه و پاسداران محلی در مریوان هر از چند گاهی و به بهانه های مختلف، با ایجاد آشوب و ناامنی برای مردم و نیروهای سیاسی مستقر در شهر مزاحمت ایجاد می کردند. در روز ۲۳ تیرماه ۵۸ بدعوت اتحادیه دهقانان مریوان و گروههای سیاسی مختلف عمدتا چپ، تظاهراتی در رابطه با سانسور و تبلیغات زهرآگین رادیو تلویزیون علیه مردم کردستان در مقابل رادیو تلویزیون مریوان براه می افتد. تظاهرکنندگان مرکب از مردم مسلح و اعضای اتحادیه دهقانان مریوان در اطراف مدرسه قرآن مفتی زاده، علیه پاسداران محلی و همکاری نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق مسعود بارزانی که به "قیاده موقت" معروف بود و در ساختمان ساواک مریوان مستقر بودند شروع به شعار دادن میکنند. جمعیت از آنان میخواهند تسلیم شوند. سرکرده پاسداران محلی قول تسلیم شدن میدهد. همینکه جمعیت بطرف ساختمان حرکت میکنند افراد مکتب قرآن مفتی زاده و پاسداران محلی مستقر در آن، بسوی جمعیت تیراندازی میکنند که دو نفر از اعضای اتحادیه دهقانان و یک نفر کارگر شهرداری کشته میشوند. با مشاهده این وضع مردم خشمگین همراه با نیروهای مسلح اتحادیه دهقانان به مقر مکتب قرآن حمله میکنند و تمامی اسلحه و مهمات درون این مرکز بدست مردم و اتحادیه دهقانان میافتد. رژیم این واقعه را دستاویزی برای یورش جدیدی به کردستان قرار میدهد. از طریق هوا شروع به اعزام نیروهای نظامی به مریوان میکند. در مسیر مریوان به سنندج واحدی از افراد مسلح جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب را خلع سلاح و دستگیر میکنند. فواد مصطفی سلطانی رهبر و سازماندهنده اتحادیه دهقانان برای جلوگیری از تحمیل جنگ دیگری به مردم کردستان و این بار در مریوان، اعلام میکند "اگر نیروهای رژیم به داخل شهر مریوان بیایند ما از شهر کوچ خواهیم کرد".
بدینترتیب غروب روز ۳۰ تیر ماه ۵۸ کوچ تاریخی مردم مریوان برای جلوگیری از ترفندهای جنگ افروزانه خمینی به منطقه ای دیگر در کردستان آغاز میشود. مردم مسلح و نیروهای اتحادیه دهقانان به اطراف روستای"کانی میران" در کنار دریاچه "زریبار" کوچ میکنند. برای جلوگیری از چپاول و غارت اموال مردم در داخل شهر توسط نیروهای رژیم و پاسداران محلی، واحدهای مسلحی بر بلندیهای مشرف بر شهر مریوان مستقر میشوند. نمایندگان دولت موقت هراسناک از کوچ مردم مریوان برای مذاکره به مریوان می روند. مذاکرات بی نتیجه میماند. (همین واقعه مریوان، کوچ مردم به بیرون از شهر و سخنان فواد بخوبی نشان میدهد مقصر اصلی در وقایع کردستان کی و چه کسانی بودند.)
همزمان با اعزام نیروهای نظامی از راه هوایی به مریوان، رژیم اسلامی برای تقویت این نیروها از طریق زمینی یک ستون از نیروهای نظامی مکانیزه خود را از کرمانشاه عازم مریوان میکند. این ستون برای رسیدن به مریوان میبایست از کامیاران عبور میکرد. خبر اعزام این نیرو توسط فعالین سیاسی در محل به اطلاع مردم کامیاران میرسد. مردم کامیاران در گرمای طاقت فرسای تیرماه ۵۸، خود را به جاده مسیر ستون میرسانند و بر روی آسفالت بست مینشینند .فرمانده ستون را متوقف میکند و به میان جمعیت میرود تا علت را جویا شود. نمایندگان مردم میگویند ما نخواهیم گذاشت که شما برای کشتار مردم مریوان عازم آن منطقه شوید. اگر قصد رفتن دارید باید از روی جنازه های ما رد شوید. 

این فرمانده  به نفرات و ستون اعزامی دستور بازگشت و عقب نشینی به کرمانشاه را میدهد. این اقدام انقلابی و جسورانه مردم کامیاران یک پیروزی بزرگ در جهت خنثی کردن سیاست جنگ افروزانه ارتش و دارو دسته خمینی محسوب و در سرتاسر کردستان با تمجید از آن یاد شد و بر روحیه مبارزاتی مردم کامیاران و شهرهای دیگر کردستان اثر گذاشت.
در آن ایام یکی از هزاران کسی بودم که در حمایت از مردم کوچ کرده مریوان بمدت نزدیک به هفت شبانروز با راهپیمایی از سنندج به مریوان رفتیم. حمایت و کمکهای غذایی مردم روستاهای مسیر جاده و دیگر مردم شهرهای کردستان به این حرکت غیر قابل توصیف و یکی از شورانگیز ترین همبستگی ها در تاریخ مبارزاتی مردم در کردستان بود. 
عبدارضا کریمی جرئت نمی کند بگوید که شور و همبستگی مردم، حمایت هزاران نفره مردم سنندج ازمردم کوچ کرده مریوان، عمق دلسوزی و همیاری صمیمانه دیگر شهرهای کردستان در حمایت از مردم مریوان واقعا بی نظیر و تاریخی بود. خبر این واقعه به تهران و برخی دیگر از شهرهای غرب کشور رسید و بسیاری با پیام های خود از آن حمایت کردند. ایشان با بیان این جملات که گویا "درمریوان این مردم بودند که بجان هم افتادند"، تصویری همطراز شبیه به آنچه که بنی صدر از مردم بیان می کند را به شنونده حرفهایش تحویل میدهد. برای اطلاع خوانندگان شما بگویم که در طول مدت زمانی که شهر و روستاهای کردستان در کنترل مردم و سازمانهای سیاسی بود، شخصا هیچگاه در عمرم تا به این حد از درک و شعور بالای سیاسی و انسانی، اتحاد و همبستگی در میان مردم را ندیده بودم. ایشان اگر اطلاعی از عمق صمیمت و شور انسانی و انقلابی مردم مریوان را ندارد، لااقل با چنین بیان و جملاتی به آنان بی احترامی نکند.
انترناسیونال: کشتار مردم قارنا توسط نیروهای کمیته و ارتش یک نمونه از جنایاتی بود که در کردستان اتقاق افتاد. بنی صدر که در آن زمان عضو شورای انقلاب و از نزدیکان خمینی بود در همان زمان در مقاله ای هدف این جنایت را بدنام کردن رهبر انقلاب (خمینی) اعلام کرد. در صورتی که در این برنامه تلویزیونی از فرمان خمینی به استفاده از ناپالم علیه مردم کردستان اشاره می کند، کدام حرف بنی صدر را باید قبول کرد؟ 
محمد آسنگران: بنی صدر آدم ابن الوقتی است. در هر دوره به زبانی حرف میزند که موقعیت خودش را برجسته کند. اما تاجایی که قدرت عمل داشت بنی صدر خود را مرید خمینی میدانست و در رکاب او و برای سرکوب مردم از هيچ پروپاگاندا و يا فرمان به جنايت دادن دریغ نکرد. اما تا جایی که به کردستان مربوط میشود یک سیاست همیشگی و تا به امروز بنی صدر این بوده و هست که حزب دمکرات کردستان را تشویق کند در مقابل کمونیستها و مردم آزادیخواه کردستان بایستد. از این راه فکر میکرد و هنوز فکر میکند با ایجاد تفرقه در میان احزاب سیاسی ممکن است بتواند دین خود را به خمینی و اسلام ادا کند. امروز هم از زاویه اسلامی و منافع بورژوازی ایران همچنان در ضدیت با کمونیستها و مردم آزادیخواه به تلاشش ادامه میدهد. حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان یک حزب ناسیونالیست کرد که منافع بورژوازی کرد را نمایندگی میکند اشتراک منافعش با بنی صدر حکم میکند به نرخ روز نان بخورد و در مقاطعی کنار او قرار بگیرد. درجه دوستی و نزدیکی حزب دمکرات و بنی صدر را از اينجا نيز میتوان به عينه ديد  که در یک دوره بعد از خلع يد بنی صدراز قدرت، اينها باهم متحدشدند و در کنار هم قرار گرفتند. قبلا در دوران ریاست جمهوری بنی صدر هم بارها دور از چشم مردم و احزاب سیاسی کردستان این دو با همدیگر تلاش کردند که صف متحد مردم کردستان در مقابل جمهوری اسلامی را دچار شکاف کنند. اما هر بار در این سیاست سرشان به سنگ خورد و عقب نشستند. بنی صدر یکی از دستور دهندگان و قاتلین مردم کردستان است او صلاحیت داوری و قضاوت از تحولات کردستان را ندارد. او قاضی نیست متهم است. در یک جامعه سالم و آزاد بنی صدر ابتدا باید جوابگوی جنایاتی باشد که در کردستان و بقیه ایران علیه مردم مرتکب شده است.
انترناسیونال: بنی صدر می گوید که در جنگ سنندج کشت و کشتار مهمی اتفاق نیفتاد و خرابی مهمی پیش نیامد و مردم صدمه ای ندیدند. این صحبت ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
عبدل گلپریان: ایشان با کلمات بازی می کند. اگر قرار باشد تعریف دقیق، واقعی و درستی از مفهوم  کشت و کشتار ارائه شود باید از صدور فرمان خمینی در ۲۸ مرداد ۵۸، از صدور فرمان بنی صدر در ۱۴ فروردین ۵۹ با آن سخنرانی معروفش که گفت: ارتش حق ندارد پوتین از پا در آورد مگر اینکه این خطه را از وجود این یاغی ها پاک کند"، با اعدام های دسته جمعی که توسط خلخالی صورت گرفت و با حملات زمینی و هوایی ارتش و سپاه به شهر های کردستان که به هیچوجه برای هیچ احدی غیر قابل انکار است آنرا معنا کرد. این وقایع نه تنها کشت و کشتار بلکه جنایت علیه بشریت بود. من برنامه ایشان را در این نشست دنبال کردم. بنی صدر در مورد عوارض و صدمات ناشی از جنگ ۲۴ روزه سنندج که بمدت ۲۴ شبانه روز در محاصره کامل نظامی ارتش و سپاه قرار داشت و از زمین و هوا کوبیده میشد میگوید: "در نتیجه این جنگ فقط در و پنجره و شیشه های منازل مردم خسارت دید". 

این یعنی توجیه وقیحانه کل جنایات جمهوری اسلامی در کردستان که اسناد زیادی در مورد آن موجود است. بنی صدر برای تطهیر خود دارد تقلا میکند که یک تاریخ پر از جنایت را کلا پاک کند. کم جلوه دادن فجایع آن دوران و ناچیز جلوه دادن نقش خود او در همدستی با خمینی، خلخالی، ارتش و سپاه پاسداران آن چیزی است که شاهدش هستیم. در آن جنگ بیش از پنج هزار گلوله توپ و خمپاره و صدها راکت بر سر مردم شهر فرو ریخته شد. هزاران خانه را ویران نمودند. صدها نفر از مردم شهر کشته و هزاران نفر زخمی بر جای ماند، تا جاییکه مردم جنازه کشته ها را در حیاط خانه هایشان دفن میکردند. تصاویر این کشت و کشتار در سایتها بوفور قابل دسترس است حتی تعدادی از همین تصاویر در حین سخنان او از تلویزیون "من و تو" پخش شد. آنگاه ایشان با بیشرمی تمام می فرمایند "تعدادی در و پنجره و شیشه های منازل مردم خراب شد". خوشبختانه بسیاری از ویدئو کلیپهای آندوران قابل دسترس است. با جستجوی وقایع کردستان در سال ۵۸ و ۵۹ در یوتیوب میتوان این ویدئوها رامشاهده کرد تا متوجه عمق کشت و کشتاری که بنی صدر آنرا چندان مهم نمی داند، دسترسی داشت و آنها را مشاهده کرد.
انترناسیونال: بنی صدر از توطئه ای صحبت می کند که نیروهای سیاسی کردستان قصد داشتند با مشغول نگاه داشتن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به صدام حسین در حمله به ایران کمک کنند. ایشان به نقشه ای استناد می کنند که صادق قطب زاده به دویست هزار دلار خریده بود و این استدلالات را دلیل حمله نیروهای نظامی به کردستان و سنندج اعلام می کنند. نظر شما درباره این سناریو چیست؟
محمد آسنگران: اولا در مورد همین گفته و ادعای بنی صدر در مورد کردستان باید به صراحت بگویم او مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی یک دروغگو بیش نیست. زیرا آن دوره کمونیستها و کومله هیچ ارتباطی با عراق نداشتند. برعکس این ادعای دروغین در آن دوره کومله رابطه نزدیکی با جلال طالبانی و اتحادیه میهنی داشت و خودش را دشمن دولت عراق میدانست. حتی حمله کومله به سپاه رزگاری و خلع سلاح آنها اساسا به این دلیل بود که "سپاه رزگاری" را مرتبط و وابسته به عراق میدانست. اتفاقا حزب دمکرات اولین نیروی ایرانی بود که با حکومت عراق رابطه برقرار کرده بود و این رابطه به قبل از انقلاب سال ٥٧ برمیگشت. حزب دمکرات که از نظر بنی صدر خودی محسوب میشد، اکنون مورد چنين اتهامي از سوي بني صدر نيست.  همانطور که قبلا هم گفتم بعد از بيرون رانده شدن بني صدر از حکومت حزب دمکرات کردستان ایران در یک اتحاد موقتی با مجاهدین در کنار هم قرار گرفتند. بنابر این مشکل بنی صدر این نبود که گویا با نیروهایی دشمنی میکند که رابطه ای با عراق دارند. علاوه بر این همان حزب دمکرات هم تمام تلاشش را کرد که از طریق بنی صدر و اطرافیانش بتواند با خمینی به توافقی برسد. یک کارت مهم بازی و سازش در این معاملات مقابله با کومله بود که حزب دمکرات بارها این پتانسیل را از خود نشان داد. جالب این است که هم بنی صدر و هم حزب دمکرات به شهادت گفته و نوشته های آن دوره خودشان، کمونیستهای کردستان و کومله را مانع توافق احتمالی حزب دمکرات و خمینی میدانستند. 
بحث اینکه گویا ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از مرزهای کردستان در مقابل ارتش عراق لشکر کشی کرده است فقط یک ترفند بود. يک شانتاژ و دروغ پردازي است بويژه برای کسي چون بني صدر که در ساختن دستگاه جنايتي به اسم جمهوری نکبت اسلامي يک مهره مهم بود و وقتي با تيپا او را از حکومت بيرون انداختند، اکنون نقش ناجي را بازي ميکند و براي سرپوش گذاشتن به جناياتش چنين دروغی را سر هم بندی ميکند. 
اگر ابتدا ممکن بود کسی این ترفند را نشناسد بعدا که معلوم شد آن ارتش فقط برای سرکوب مردم آمده و کاری به مرزها ندارد، واقعيت جواب اين دروغ پردازی امروز بنی صدر را عملا داده است. چون در مرزهای کردستان ایران و عراق عمدتا احزاب اپوزیسیون ایرانی و عراقی کنترل منطقه را داشتند و کسی مرز ایران را تهدید نمیکرد. عملا هم دیدیم ارتش و نیروی زمینی عراق هيچگاه از مرزهای کردستان وارد ايران نشدند و جنگ در مناطق ديگري بود. ستونی که از نظر بنی صدر و حزب دمکرات برای حفاظت از مرزها آمده بود، سنندج را محاصره کرد و به جنگ با مردم پرداخت. بعداز ٢٤ روز جنگ و مقاومت نیروهای مسلح و احزاب سیاسی آن دوره ناچار شدند شهر را خالی کنند. زیرا ارتش هم از پادگان شهر سنندج و هم ستونی که شهر را محاصره کرده بود با پشتیبانی نیروي هوای تمام شهر را زیر توپ و خمپاره و راکت و بمب گرفته بود و ارتباط شهرسنندج  را در این مدت با همه جا قطع کرده بود. تلفات و ویرانی شهر ابعاد وحشتناکی به خود گرفته بود. تنها راه جلوگیری از جنایت بنی صدر و خمینی این بود که جنگ را از شهر به خارج شهر کشاند و این فقط با عقب نشینی نیروی پیشمرگ و مردم مسلح از شهر ممکن بود. زیرا سردخانه ها و بیمارستانها گنجایش کشته و زخمی هاي بیشتر را نداشتند. تعداد زیادی از زخمیها در خانه ها بدون امکانات مورد مداوای سطحی قرار میگرفتند. حتی امکان این نبود که جان باختگان را در قبرستان شهر به خاک بسپاريم. مردم  در مواردي ناچار  بودند پيکرهاي جان باختگان خود را را در حیاط خانه و باغچه های اطراف خانه خودشان خاک سپاری کنند. ابعاد حمله و کشتار مغول آسای ارتش اسلامی و کمیته چیهای آن دوره آنچنان وسیع و شنیع بود که در این خلاصه نمیگنجد. لشکریان اسلام به هیچ موجود زنده ای رحم نمیکردند. هر جنبنده کوچک و بزرگي هدف حمله های آنها بود. وقتی که امروز مردم سنندج فریاد میزنند "کوبانی، سنندج است" اشاره به این واقعیت تاریخی دارد که داعشهای حاکم بر ایران همان کاری را کردند که بعد از ٣٦ سال داعش در کوبانی انجام داد. هیچ وقت از یاد نمیبرم روز ١٨ م جنگ سنندج هنگامیکه میخواستم همراه چند نفر از دوستانم از شهر خارج شویم از تاريکي ناشي از گرد و غبار و دود غليظي که  بر اثرتوپ باران و بمباران مردم شهر ايجاد کرده بودند، ما از شهر خارج مي شديم تا از دید نیروهای سرکوبگر دور بمانیم. شهری که بوی دود و باروت ميداد، شهري که بر اثر حمله داعشيان و همکاران آن زمان خميني و يا رئيس جمهور آن دوره شان، زير دود و باروت جان ميداد و بوي آن شهر سوخته مشام هر انسانی را آزار میداد. از نظر بنی صدر فقط "چند در و پنجره شیشه هایشان شکسته بود." تعجب این است که بنی صدر در مصاحبه با تلویزیون "من و تو" هنگام بیان این حد از وقاحت و بیشرمی، فقط با سر تکان دادن تایید آمیز نماینده حزب دمکرات کردستان ایران مواجه شد. فکر نمیکنم مردم کردستان که خود شاهد آن همه جنایت بودند این وقاحت بنی صدر و بی لیاقتی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران را فراموش کنند.
انترناسیونال: بنی صدر در این برنامه و در مصاحبه دیگری با محمود دلخواسته می گوید در مورد گرفتن تامین با کومه له و حزب دمکرات به توافق رسیده بود و پس از اینکه خمینی حاضر نشد در این مورد قول قطعی بدهد، به حزب دمکرات و کومه له پیغام داد که اسلحه خود را تحویل ندهند. ظاهرا این ارتباط نزدیک بین حزب دمکرات و بنی صدر وجود داشته است. ولی آیا کومه له هم در چنین توافقاتی شرکت داشت؟
عبدل گلپریان: ممکن است خمینی در گفتگوهایش با بنی صدر چنین پیشنهادی را طرح کرده باشد و بنی صدر آنگونه که خودش اظهار میدارد آنرا با حزب دمکرات کردستان ایران در میان گذاشته باشد تا جایی که من اطلاع دارم چنین موضوعی در مورد کومه له در مطرح نبوده است. هم خمینی، هم دولت موقت و شخص بنی صدر این را خوب می دانسته اند که کومه له در آن دوران یکی از نیروهای سیاسی و چپ سازش ناپذیر و در تقابل با مواضع و سیاستهای حاکمان اسلامی جدید بود. بنی صدر رابطه حسنه ای با حزب دمکرات کردستان و قاسملو داشت و حتی دولت موقت و شخصیتهایی چون کریم سنجابی، فروهر، حاج سید جوادی و دیگر آخوندهای به اصطلاح دمکرات نظیر طالقانی و غیره چندان مشکل جدی با حزب دمکرات کردستان ایران نداشتند. مانع اصلی در برابر توافقات دولت موقت و خمینی با حزب دمکرات کردستان ایران، وجود فضای باز سیاسی وعمومی برآمده از قیام و انقلاب در شهرهای کردستان بود که کومه له بعنوان یک سازمان سیاسی آنرا هدایت، سازماندهی و نمایندگی میکرد. حکومت تازه بقدرت رسیده تاب تحمل و پذیرش این فضای باز سیاسی را نداشت. هر بار که ارتش و سپاه به منظور تقویت پادگان سنندج قصد اعزام نیرو به پادگان را داشتند، با مخالفت و ایجاد مانع شدید از سوی مردم شهر روبرو می شدند. در دو مورد حزب دمکرات کردستان در نقش حافظ امنیت و بعنوان اسکورت ستونهای ارتشی در رسیدن آنان به پادگان شهر ایفای نقش کرد که با اعتراض مردم و دیگر نیروهای سیاسی مواجه میشد. قصدم از توضیح این حقایق تاریخی این است که بگویم حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به مناسباتی که با مهره های دولت موقت برقرار کرده بود، اختلاف سیاسی جدی با آنان نداشت، و آماده تحویل دادن سلاحهایشان به دولت موقت و تامین خواست خمینی بودند. سمپاتی شخص بنی صدر به حزب دمکرات که بعد از خروجش از ایران در ائتلافی سه ضلعی مرکب از بنی صدر، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق، "شورای ملی مقاومت" را تاسیس کردند که بعد از مدت کوتاهی از هم پاشید و به جایی نرسید، گویای همان چیزی است که بنی صدر به حزب دمکرات مبنی بر تحویل ندادن سلاحهایشان مطرح کرده است و امروز نیز این خدمت به خود و حزب دمکرات کردستان را بعنوان مدال افتخاری بر سینه اش و برای توجیه نقش خود در سرکوب خواستهای انقلابی مردم کردستان برخ میکشد. جالب این است که همه کسانیکه بنی صدر آنان را بعنوان شاهد سخنانش اسم می برد هیچکدام در قید حیات نیستند. از خمینی، احمد پسرش و بسیاری از اعضای هیئت دولت گرفته تا قاسملو، قطب زاده و غیره، آن اسامی هستند که مدام در مصاحبه هایش آنان را بعنوان شاهد، طرف صحبت و بعنوان دلیل و مدرک معرفی میکند و در نبود آنان با خیال راحت  پشت سر هم داستان می سراید. 
انترناسیونال: آنچه که در این برنامه تلویزیونی جلب توجه می کند موضع خاضعانه حزب دمکرات در برابر بنی صدر است که نقش مثبت و جسارت و شجاعت او را مورد تحسین قرار می دهد، او را در فجایعی که در کردستان رخ داد، بیگناه می داند و در میان حاکمان فقط خمینی و در کردستان نیروهای سیاسی کردستان بویژه کومله را مقصر اعلام می کند، دلیل این موضع حزب دمکرات چیست؟
محمد آسنگران: میگویند تاریخ دو بار تکرار میشود یک بار به شکل تراژیک و بار دوم به شکل کمدی. هنگامیکه ستون اعزامی ارتش برای تصرف شهر سنندج به دروازه جنوبی شهر رسید و مردم شهر از کوچک و بزرگ شبانه روز روی جاده و مسیر آن بست نشستند که جنگ  نشود. و اجازه ورود ارتش به شهر را نمیدادند، حزب دمکرات بیانیه ای صادر کرد که بنی صدر هم در این میزگرد از آن نقل قول میکند، نوشته بود: "ارتش برای حفاظت مرزها آمده و کومله میخواهد آشوب به پا کند." حتا وقتیکه ارتش به شهر حمله کرد نیروهای مسلح حزب دمکرات از مقرهای خودشان بیرون نیامدند. مردم شهر در مقابل مقر آنها تجمع کردند و گفتند اگر شما با این ارتش نمیخواهید بجنگید ما خلح سلاحتان میکنیم و خودمان میجنگیم. تحت این فشار و هنگامیکه حزب دمکرات متوجه شد که شهر از زمین و آسمان زیر بمب و توپ نیروهای سرکوبگر به یک پارچه آتش تبدیل شده و تعداد زيادي کشته شده اند، ناچار شد به شکل حاشیه ای و برای خالی نبودن عریضه در جنگ شرکت کند. این تراژدی برای مردم فراموش نشدنی است. 

اکنون و بعد از ٣٥ سال هنگامیکه کریمی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در میزگرد با بنی صدر یک بار دیگر فقط وظیفه سر تکان دادن و تائید حرفهای بنی صدر را به عهده گرفته است را میتوان اين حرکت نماينده حزب دمکرات را تکرار کمدی تاریخ نامید. اما دلیل اینکه چرا حزب دمکرات چنین سیاست و موضعی اتخاذ کرده این است که این حزب هنوز در توهم بسر میبرد. فکر میکند با این موضع نرم در مقابل جنایتکاری مانند بنی صدر و جمهوری اسلامي و متهم کردن کمونیستهای کردستان و از زير ضرب خارج کردن قاتلین مردم، دل بورژوازی ایران را میتواند به دست بیاورد. 

از این طریق میخواهد به بورژوازی حاکم چراغ سبز نشان بدهد  و برای هزارمين بار به حکومت نشان دهد که هنوز آماده سازش و مذاکره است. تا شاید از این راه سهمی از قدرت را عاید خود بکند. البته حزب دمکرات میداند در یک شرایط آزاد این حزب توان و نفوذ دوره قبل را هم ندارد. او میداند مردم کردستان دیگر حاضر به تکرار تجربه آن دوره و یا قبول شرایطی شبیه امروز کردستان عراق نیستند. صحنه جدال عرصه های اجتماعی مردم را با رژیم اگر نگاه کنیم گفتمان چپ و نقد سیستم سرمایه داری و دفاع از حقوق برابر شهروندان گفتمان مسلط جامعه است و حزب دمکرات از چنین تحولی هراس دارد. 

انترناسیونال: از آقای بنی صدر نقل میشود که تا زمانی که مبارزه در کردستان وجود دارد چکمه هایش را از پایش در نمی آورد. ایشان این نقل قول را دروغ اعلام کرد. براستی نقش آقای بنی صدر در جنگ سنندج و درگیری های خونین کردستان چه بود؟ در بخش دیگری ایشان می گویند که برای ساختن شورا ها به سنندج رفتند، اما در عین حال جمله معروف ایشان که در اوج قدرتشان درباره شوراها گفتند "شورا پورا مالیده"، هنوز در اذهان باقی است. آیا دخالت آقای بنی صدر در وقایع کردستان، ترکمن صحرا، انقلاب فرهنگی و حمله به دانشگاهها و ... دروغ است و یا اینکه باید در حافظه ایشان شک کرد؟
عبدل گلپریان: اجازه بدهید مقداری روشنتر در مورد تحریف و انکار سخن تاریخی ایشان که اکنون دیگر بر پیشانی اش خالکوبی شده است قدری توضیح بدهم.

بنی صدر برای انکار نقش خود در سرکوب مردم کردستان مدام این را تکرار میکند و میگوید: "من در ۲۸ مرداد ۵۸ خطاب به ارتش و سپاه نگفته ام که تا خاتمه غائله کردستان پوتین هایتان را از پا در نیاورید". ایشان در حالی این موضع حق بجانب را میگیرد که گویا کسی گفته است او فرمان تاریخی اش را در ۲۸ مرداد صادر کرده است. دلیلی که می آورد این است ومی گوید در مقطع فرمان حمله خمینی در ۲۸ مرداد ۵۸ به کردستان، هنوز رئیس جمهور و فرمانده کل قوا نبوده است که چنین حرفی زده باشد بلکه در آن تاریخ عضو شورای انقلاب بوده و در نتیجه چنین گفته ای و نسبت دادن آن به ایشان نادرست است. البته این سخنان بنوعی برای رد گم کردن این مسئله است. ایشان پنج ماه بعد از فرمان حمله خمینی به کردستان، در تاریخ ۵ بهمن سال ۵۸  یعنی حدودا پنج ماه بعد از فرمان تاریخی امامش در حمله به کردستان به ریاست جمهوری انتخاب شد. کسی هم نگفته است که بنی صدر در مقطع ۲۸ مرداد ۵۸ چنین فرمانی صادر کرده است. بلکه ایشان در مقام رئیس جمهور و فرمانده کل قوا در تاریخ ۱۴ فروردین ۵۹ یعنی حدودا ۱۶روز قبل از شروع جنگ ۲۴ روزه سنندج و بیش از دوماه  از انتخاب شدنش به ریاست جمهوری اسلامی این سخنرانی را انجام داد و فرمانش را صادر کرد و در روزنامه اطلاعات ۱۴ فروردین ۵۹ هم منتشر شد. 
روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۴ فروردین ۵۹ این بخش از سخنرانی بنی صدر را منتشر کرد: "کسی که یاغی گری پیشه کرده و عده ای را به گروگان گرفته و از جمله فرماندار خوی. دیروز در اجتماع شورای امنیت ملی ما این مسئله گفته شد که آنها سه روحانی فرزند پیغمبر را کشته اند و شش نظامی را تهدید کرده اند که اگر تا ۲۴ ساعت پادگانهای ژاندارمری را منحل نکنید و چون عده ای از آنها گرفتار شده اند و گفته اند اگر گروگانهای ما را رها نکنید ما گروگانهای شما را خواهیم کشت. در آنجا گفته شد که مبادله انجام بگیرد. من مخالف بودم و مخالفم. کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت می کنند شهادت قدم اول آنها است و باید آماده شهادت باشند. اگر رئیس جمهوری ما را هم به گروگان بگیرند شما حق ندارید تسلیم منطق دشمن بشوید بنابراین اگر اینها تهدید خود را اجرا کردند وانا الا علیه راجعون و ما آن گروگانها را شهید ملت تلقی میکنیم اما از همین لحطه ارتش حق ندارد پوتین از پا در آورد مگر اینکه این خطه را از وجود این یاغی ها پاک کند".
در مورد درست کردن شوراها در کردستان همانطور که شما هم اشاره کردید سخن ایشان مبنی بر "شورا پورا مالیده" یکی دیگر از خالکوبی های ایشان است. بنی صدر نه برای درست کردن شورا بلکه ماموریتش برای درهم کوبیدن شوراها در کردستان بود. بعد از واقعه نوروز خونین سنندج در فروردین ۵۸ و بازگشت آرامش نسبی به شهر، قرار شد سنندج بوسیله یک شورای ۱۱ نفره متشکل از تمامی نیروها و جریانات درگیر در کردستان اداره شود. طرح اداره شهر از سوی این شورا اساسا نتیجه فشار مردم و نیروهای سیاسی عمدتا چپ در سنندج بود و تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی، چندین بار هیئت دولت برای مذاکره با نمایندگان مردم به سنندج آمد. وقتیکه شورا درست شد بخاط نقش برجسته ای که در اداره امور شهر از خود بنمایش گذاشت، تبدیل به الگویی برای شهرهای دیگر کردستان شد و رفته رفته داشت ابعاد عمومی و سراسری تری همچون توقع و انتظار مردم از چنین ساختاری بخود میگرفت. این شورا تا مقطع فرمان حمله خمینی در ۲۸ مرداد ۵۸ بمدت نزدیک به ۵ ماه وظایف خود را بخوبی پیش میبرد که در این مدت کوتاه ۵ ماهه شما می توانستید شاهد نمونه برجسته ای از اعمال اراده توده ای مردم در اداره امور شهر باشید. بسیاری از وظایف و مسئولیتها داوطلبانه انجام میگرفت و فضایی سرشار از شور، شوق برای بوجود آوردن آسایش، امنیت و رفاه برای همه بر شهر حاکم بود. ارتش و سپاه پاسداران هر از چندگاهی تلاش میکردند در گوشه و کنار برای بهانه تراشی و برهم زدن این وضعیت مزاحمتهایی ایجاد میکردند منتها هر بار با درایت و هوشیاری مردم ترفندهایشان خنثی میشد. واقعه مریوان که پیشتر اشاره کردم، طرح و مقدمه ای از سوی خمینی برای کوبیدن شورای شهر سنندج و ایجاد مانع در گسترش این شورا در مابقی شهرهای دیگر بود و یک ماه بعد از واقعه مریوان، و سپس اتفاقات پاوه که در آنجا نیز ارتش و سپاه سرگرم زمینه چینی برای جنگ با مردم و سازمانهای سیاسی بودند، فرمان حمله خمینی در ۲۸ مرداد ۵۸ صادر شد و همزمان انجام گرفتن آن جنایات هولناکی بود که ارتش و سپاه در معیت خلخالی در کردستان از خود برجای گذاشتند. بنی صدر زمانیکه عضو شورای انقلاب بود و بعد از آن که به ریاست جمهوری اسلامی رسید، مستقیما در وقایع کردستان، ترکمن صحرا، طرح انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاهها و غیره نقش داشته است. بنی صدر چه آنزمان که در پاریس در رکاب خمینی بود و زمانیکه بالاترین مقام در جمهوری اسلامی قرار داشت، در بوجود آمدن تمام آنچه که بر سر مردم ایران، ترکمن صحرا، کردستان آمد دخیل و سهیم بوده است حتی آنجاییکه بقول خودش اگر بعنوان عضو شورای انقلاب و در مقام ریاست جمهوری  نظر مخالف با خمینی هم داشته، مسئول مستقیم و شریک در تمام رویدادهایی که گفتید بوده است. او هنوز هم از حمله به سنندج و کشتار مردم کردستان دفاع می کند چرا که هنوز هم در جبهه ضد انقلاب اسلامی خمینی و در مقابل انقلاب ناتمام و بشکست کشانیده مردم قرار دارد.

بنی صدر می تواند بجای داستانسرایی و توجیهات گوناگون، به نقش خود بعنوان هم دست خمینی، خلخالی، ارتش و سپاه در سرکوب انقلاب مردم اعتراف کند و از مردم ایران عذرخواهی کند. این حداقل ترین کاری است که بنی صدر می تواند انجام دهد.
انترناسیونال: در این برنامه از طرف مجری برنامه و طرفین صحبت از رسیدن به مرز دوستی و اعتماد برای ساختن فردا می کنند و اینکه با هم بنشینند و حرف بزنند تا در آینده چه بکنند. شما نقش نیروها و یا چهره های سیاسی نظیر حزب دمکرات و یا ابوالحسن بنی صدر را در فردای جامعه ایران چگونه می بینید؟
محمد آسنگران: بنی صدر کسی نیست که در میان هیچ قشر و طبقه ای در ایران جایگاهی داشته باشد. نماینده هیچ نیرو و جنبش اجتماعی نیست. قبلا هم فقط در رکاب خمینی میتوانست به آن مقام و منسب برسد. او هیچ وقت آدمی مطرح و جدی در میان مردم و طبقات اجتماعی نبوده و نیست. او کسی است اگر بماند باید روزی در جایگاه متهم و قاتل مردم  در يک دادگاه عادلانه به اعمال و سیاست دوران حاکمیتش در جمهوری اسلامی پاسخگو باشد. 
اما حزب دمکرات یکی از احزاب جنبش ناسیونالیستی کرد در کردستان است. به یمن وجود ستم ملی و سرکوبگریهای بی حد و حصر جمهوری اسلامی این چنین احزابی هنوز میتوانند بخشهایی از مردم را در توهم "حق ملت کرد" و خودمختاری و فدرالیسم و ... در جامعه نگهدارند. به هر نسبتی که جنبش چپ و آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه رشد کند به همان اندازه جایگاه و نفوذ این نوع احزاب حاشیه ای میشود. نقش حزب دمکرات و احزاب ناسیونالیست بستگی به تحولاتی دارد که در آینده ایران رقم خواهد خورد. اگر این تحولات از راه انقلاب و با پرچم آزادیخواهی اتفاق بیفتد، این نوع احزاب نمیتوانند جایگاه جدیی در جامعه داشته باشند. اما اگر به شکل بحران و جنگ و رقابت احزاب و دارو دسته های مسلح تحولات ایران رقم بخورد این نوع احزاب هم متحدینی در میان دولتهای منطقه و جهان پیدا میکنند و میتوانند سالها نقش آفرینی کنند.
